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به خلاقیت و شکل گرفتن ایده های بیشتر کمک کنند.
طبیعتاًً هر بازیگــری باید با کارگردان تعامل داشــته 
باشــد و در راســتای نــگاه او حرکــت کنــد. مــن هــم در 
»زنده شور« دقیقاًً همین مســیر را طی کردم. ایده های 
خــودم را داشــتم، کاظــم دانــشی هــم نــگاه و ایده های 
خودش را داشت و در نهایت، نتیجه حاصل گفت وگو و 

تعامل میان ما بود.
 طی همیــن فراینــد بــه ایــن نتیجــه رســیدید 
کــه »نگیــن« در عیــن درونگرایــی در یــک لحظه 

خشم اش را نشان دهد؟
به نظرم شــخصیت نگیــن از آن نقش هایــی بود که 
هم به یک بازی مینیمال نیاز داشت و هم به یک بازی 
درونی. او زنی رنج کشیده است که احساساتش را مدام 
کنترل می کنــد، دردهایــش را در خودش نگــه می دارد 
و فقــط در لحظه هایــی مشــخص اجــازه می دهــد ایــن 
احساســات بیرون بریزنــد. رســیدن به چنین تعــادلی، 
حاصــل همــان تعامــل و همفکــری میــان مــن و کاظم 
دانــشی بــود و فکــر می کنــم همیــن تعامل باعث شــد 
شــخصیت در نهایــت بــه شــکل کامل تــری روی پــرده 

شکل بگیرد.
 طوری این نقش در »زنده شور« پر رنگ بود ک 
بازی حامد بهداد را هم تحت تاثیر خود قرار داد. 
انگار نقش بهداد گره خورده با نقش همســرش 

بود و کاراکتر جدایی نمی تواند داشته باشد.
بــه نظــرم حامــد بهــداد از آن دســت بازیگرهــای 
درجه یکی اســت کــه فقط به درخشــش خــودش فکر 
نمی کند. او از بازیگرانی است که دوست دارد همان قدر 
که خودش دیده می شــود، پارتنرش هــم فرصت دیده 
شــدن داشــته باشــد و برای این اتفاق، تمام انــرژی اش 

را می‌گذارد.
این ویژگی برای هر بازیگری یک امتیاز بزرگ است، 
چون وقــتی روبــه روی چنیــن بازیگــری قــرار می‌گیرید، 
احســاس نمی کنیــد قــرار اســت رقابــتی شــکل بگیرد؛ 
برعکس، هر دو نفر تلاش می کنند بهترین نتیجه ممکن 

برای صحنه به دست بیاید.
اگر هم به فیلمنامه برگردیم، واقعیت این است که 
عبدالله و نگیــن از ابتدا دو شــخصیت کاملًاً گره‌خورده 
به یکدیگر بودند. ایــن دو کاراکتر جــدا از هم معنا پیدا 
نمی کنند و سرنوشت هر کدام، دیگری را کامل می کند. 
به همیــن دلیل هــم طبیعی اســت که مخاطــب رابطه 

میان آنها را تا این اندازه پررنگ احساس کند.
من همیشه اعتقاد دارم هیچ نقشی به تنهایی دیده 
نمی شود. یک شخصیت زمانی می تواند تأثیرگذار باشد 
که هم بازی یــا پارتنر خوبی مقابلش داشــته باشــد. در 
حقیقت، نقش ها مدام به یکدیگر پــاس گل می دهند 
و همین بده بســتان اســت که یک شــخصیت را کامل 

می کند.
در نهایــت، همه این هــا تبدیل بــه یک پکیــج واحد 
می شــود؛ نــوعی پــاس کاری میــان بازیگــران کــه از دل 
آن، حــس، حال، اتمســفر و فضــای واقعی قصه شــکل 
می گیــرد. اگــر ایــن تعامل وجــود نداشــته باشــد، حتی 
بهتریــن بازی هــا هــم نمی تواننــد آن تأثیــر لازم را روی 

مخاطب بگذارند.
 »زنده شــور« یکی از بهترین های کارنامه مارال 
فرجــاد در مدیــوم ســینما  اســت. خودتــان هــم 
بعد از دیــدن فیلم چنین حسی داشــتید یا هنوز 
فکــر می کنیــد نقــش مهم تــری در آینــده منتظر 

شماست؟
من »زنده شور« را واقعاًً دوست دارم. همیشه تلاش 
می کنم هــر زمان شــخصیت یــا نقــشی به من ســپرده 
می شــود، تمام وجودم را برای آن بگذارم و با تمام توانم 
از آن نقش دفاع کنم. اعتقادم این است که بازیگر باید 
در همان مقطع، صد درصد خودش را در اختیار کاراکتر 

قرار دهد و هیچ چیزی برای خودش نگه ندارد.
ولی  اگــر روزی فکــر کنــم دیگــر نقــش مهم تــر یــا 
چالش برانگیزتــری در آینــده انتظــارم را نمی کشــد، آن 
روز را باید پایان مســیر بازیگری ام بدانم. همین امید به 

تجربه های تازه است که یک بازیگر را زنده نگه می دارد.
به همین دلیل، همچنان منتظر پیشنهادهایی هستم 
که بتوانند مرا به چالش بکشند؛ نقش هایی که فرصت 
کشــف دوباره خودم را فراهم کنند و بتوانم آنها را با تمام 

وجود، در بهترین و کامل ترین شکل ممکن بازی کنم.
 در زمان پیشنهاد، هنگام بازی و بعد از آن چقدر 

احتمال سیمرغ را می دادید؟
واقعیت این اســت که فکر می کنم در همه رشته‌ها، 
همه حرفه ها و در هر سنی، آدم از دیده شدن و قدردانی 
بابــت زحمتی که کشــیده، خوشــحال می شــود؛ هرچند 
شاید این شــور و اشــتیاق در ســال های جوانی پررنگ تر 
باشد. سیمرغ، جایزه یا هر نوع تقدیر دیگری، برای یک 
هنرمند فقط یک تندیس نیســت؛ انگار ثمــره و حاصل 
تمام تلاش‌ها، سختی ها و زمانی است که برای خلق یک 

اثر صرف کرده است.
گرفتن ســیمرغ همیشــه یــکی از آرزوهای مــن بوده 
اســت و فکر می کنم هر بازیگری دوست دارد زحماتش 
دیــده شــود و بــرای کاری که بــا عشــق انجــام داده، مورد 

تشویق قرار بگیرد.
یادم هست شبنم مقدمی و همسرشــان علیرضا آرا 
در همان روزها، به من گفتند امیدوارند که من سیمرغ را 
بگیرم؛ چون معتقد بودند برای این نقش زحمت زیادی 
کشــیده ام. این لطف و محبت دوســتان برای من بسیار 
ارزشمند بود و هنوز هم آن را با حس خوبی به یاد می آورم.
در نهایــت، مهم تریــن چیــز بــرای مــن ایــن اســت که 
بتوانم نقش هایی را بازی کنم که به آنها باور دارم و با تمام 
وجود برایشان تلاش کرده ام. اگر این تلاش دیده شود، 
خوشــحال می شــوم و اگر هم نه، باز هم انگیزه ام را برای 

ادامه این مسیر از دست نخواهم داد.
 آن روزها به دلیل بیماری شرایط مساعدی هم 

نداشتید؟ 
درســته، فکــر می کنــم پنجــم آبان بــود کــه بلافاصله 
بعــد از پایان فیلمبــرداری، بــرای انجــام مراحــل درمان و 
شــیمی درمانی ام راهی بوداپســت شــدم. چنــد روز آنجا 
تحت شیمی درمانی قرار گرفتم و دوباره به ایران برگشتم 

تا بازی در فیلم را ادامه بدهم.
واقعــاًً با تمــام وجود بــرای این نقــش انگیزه داشــتم. 

دوســت داشــتم کنار این گروه باشــم و ســهم خــودم را، 
هرچند کوچک، در شکل گرفتن این اثر ادا کنم. با اشتیاق 
و انرژی سر صحنه حاضر می شدم و تمام تلاشم این بود 

که بهترین عملکردم را ارائه بدهم.
 شما زمان زیادی اســت که در ایران نیستید. از 

این دوری و بیماری بگویید؟
در این چند ســال، به دلیل بیماری ای که بــا آن درگیر 
هستم و روند درمانم، ناچار شــدم بخش زیادی از زمانم 
را خارج از ایران سپری کنم. طبیعی اســت که در ابتدای 
درمان، تغییراتی که در ظاهر و شــرایط جســمی ام ایجاد 
شــده بود، پذیرش این وضعیت را برایم سخت می کرد. 
در کنار آن، خانــواده ام هم روزهای دشــوار و پرچالشی را 
پشت سر گذاشتند و همه با هم این مسیر را طی کردیم.
 پیشــنهاد بازی در این فیلــم آن هــم در روزهای 

سخت بیماری برایتان نگران  کننده نبود؟
پیشنهاد بازی در »زنده‌شــور« برای من اتفاق ویژه ای 
بود. فیلــمی که فیلمنامــه ای محکم داشــت، کارگردانی 
که کارش را بلــد بود، گروه بازیگران حرفــه ای و ترکیبی از 
عواملی که هر بازیگری را برای حضــور در چنین پروژه ای 

مشتاق می‌کند.
واقعیت این است که بازیگران پیش از هر چیز با عشق 
به کارشان زندگی می کنند. همین عشق است که باعث 
می شود همه سختی های این حرفه را تحمل کنند و دوباره 
مقابــل دوربین بایســتند. برای مــن هم پیشــنهاد کاظم 
دانشی دقیقاًً چنین حسی داشت؛ انگار بعد از آن روزهای 
سخت، خون تازه ای در رگ هایم جاری شد و دوباره انگیزه 
پیدا کردم با تمام وجود به کاری که دوستش دارم برگردم.
 این دوری از فضای  سینما و تئاتر چیزی از شما 
نگرفت؟  یا شــاید هم به عنــوان بازیگــر چیزی به 

شما و آموخته هایتان اضافه کرد؟ 
اواخــر شــهریور بــود و همه چیــز بــرای آغــاز دوره 
شــیمی درمانی ام در بوداپست آماده شــده بود. درست 
در همان روزها، مینا سنگ سفیدی با من تماس گرفت و 
گفت پیشنهادی برای بازی در یک نقش دارم و پرسید آیا 

می توانم برای صحبت به دفتر بروم یا نه.
وقتی به دفتر رفتم و با کاظم دانشی گفت وگو کردم، 
هم شرایط پروژه و هم شخصیتی که برایم در نظر گرفته 
شده بود، نظرم را جلب کرد. همان‌جا تصمیمم را گرفتم 
این نقش را بازی می کنم؛ فقط پروازم را چند روز به تعویق 
می اندازم تا گروه بتواند فیلم برداری را آغاز کند و بخشی 

از کار را پیش ببرد. 
پنجم آبان، حوالی ساعت پنج یا شش صبح، آخرین 
سکانسم با آقای حامد بهداد ضبط شد؛ همان سکانسی 
که عبدالله ســرش را روی پای نگیــن می گــذارد. تنها دو 
ســاعت بعد، بلیــت گرفتم و همــان شــب دوبــاره راهی 

بوداپست شدم تا ادامه روند درمانم را پیگیری کنم.
می خواهــم بگویــم تمــام ایــن رفت‌وآمدهــا و دو 
نوبــت شــیمی درمانی در خــارج از کشــور، همزمــان بــا 
فیلم بــرداری ایــن پــروژه انجام شــد. بــا این حــال، وقتی 
پیشــنهاد »زنده شــور« را دیــدم، احســاس کــردم بعد از 
پنج سال دوری از سینما، این نقش، این گروه بازیگران 
و اعتماد کاظم دانشی، با وجود اینکه نقش من مکمل 

بود و زمان حضورم طولانی نبود، دوبــاره خون تازه ای در 
رگ هایم جاری کــرد؛ انگار زندگی بار دیگــر رنگ دیگری 
گرفت و انگیزه ای تازه برای ایســتادن مقابل دوربین در 

من زنده شد.
احســاس می کنم دوری چندوقتــه ام از فضــای کار و 
ســینما، انگیــزه ام را چندیــن برابر کــرده بود. بعــد از این 
فاصله، با اشتیاق و شور بیشــتری دوباره مقابل دوربین 
ایســتادم و همین انرژی، در مواجهه ام با نقش »نگین« 
هم تأثیر زیادی داشت. نقش را بسیار دوست داشتم و 
در تمام روزهای فیلمبرداری تلاشم این بود که بهترین 
نسخه از خودم را ارائه دهم و تمام آنچه در توان دارم، در 

خدمت این شخصیت قرار بگیرد.
 بعد از عبور از بیماری، نــگاه خودتان به زندگی و 

حتی بازیگری چه تغییری کرده است؟
در این چند ســال، به دلیل بیماری و شــرایط درمان، 
ناچار شــدم مدت زیادی خارج از ایران باشــم. همیشــه 
می‌گفتند مارال روزی ۱۸ ساعت کار می کند و فقط شش 
ساعت می خوابد. واقعاًً هم همین طور بود؛ از یک تئاتر 
به یک فیلم، از آن فیلم به یک ســریال و دوباره پروژه ای 

دیگر. مدام در حال دویدن و کار کردن بودم.
گاهی آدم آن قدر درگیر کار می شود که یادش می رود 
اصلًاً زنده است. فکر می کنم این بیماری به نوعی ترمز 
زندگی مرا کشــید و به من گفت: »کمی بایســت... نگاه 
کن... زنــدگی فقط کار کــردن نیســت.« انگار دوبــاره به 
من یادآوری شــد که زندگی، نعمتی بسیار بزرگ است و 
باید قدر لحظه لحظه اش را دانست؛ باید زندگی را واقعاًً 

زندگی کرد.
این هــا را شــعارگونه نمی گویــم. می‌دانــم گــرانی، 
مشکلات اقتصادی، دغدغه های اجتماعی و سختی های 
زندگی برای همه ما وجود دارد و هیچ کس از آن مستثنا 
نیســت. اما همین کــه نفس می کشــیم، خــودش جای 

شکرگزاری دارد.
از شــکرگزاری بــه ایــن دلیــل حــرف می زنــم کــه برای 
من، شــکرگزاری همان کورســوی نوری اســت که وسط 
تاریکی ها دیده می شود؛ همان نوری که می تواند به آدم 
امید بدهد تا مسیرش را ادامه دهد و دوباره برای زندگی 

انگیزه پیدا کند.
 راستی خانه تان در ایران چه وضعیتی دارد.  برای 

بازگشت تان به ایران خانه درست شده؟
خوشبختانه روند بازســازی خانه مان آغاز شده و اگر 
همه چیز طبق برنامه پیش برود، فکر می کنم حدود دو یا 
سه هفته دیگر کار به پایان برسد. واقعاًً امیدوارم هرچه 
زودتر این اتفاق بیفتد تا دوباره بتوانیم به خانه خودمان 

برگردیم و این روزهای آوارگی تمام شود.
جنگ، اتفاق بسیار تلخی است؛ تلخ تر از آن چیزی که 
بتوان با کلمات توصیفش کرد. برای کسی که عزیزش را 
در جنگ از دست می دهد، این رنج هزار برابر سنگین تر 
اســت و برای کسی که خانه اش را از دســت می دهد نیز 
درد کــمی نیســت. تــا زمــانی کــه خودمــان در موقعیت 
دیگری قرار نگیریم، شاید نتوانیم عمق احساسات و رنج 

او را درک کنیم.
 اگر امــروز دوبــاره از نقطه صفر شــروع کنید؛ با 
همه بیماری، دوری، جنگ و از دست دادن خانه، 
باز هــم انتخابتــان ایــران، بازیگــری و نقش هایی 

است که بازی کردید؟ چرا؟
اگر امروز دوباره به نقطه صفر برگردم، با همه اتفاقاتی 
که پشت سر گذاشته ام؛ باز هم انتخاب من ایران است. 
اصلًاً گزینه دیگری برای من وجود ندارد که بخواهم حتی 

به آن فکر کنم.
ایران بــرای من فقــط یک ســرزمین نیســت؛ همین 
گربه ای است که روی نقشه می بینیم، با همین قامت، 
همین ریشــه، همیــن فرهنگ، همیــن تاریــخ و همین 
تمدن کهن و عزیز. دلم نمی خواهد حتی ذره ای خدشه 

به خاک این وطن وارد شود.
من همیشــه، همیشــه و تا ابد طرفدار ایران بوده ام. 
می توانــم بگویــم همــه اعضــای خانــواده ام همین‌طــور 
هســتند؛ پدرم هم همین نــگاه را دارد. هر جا نــام ایران 
باشد، هر جا صحبت از سربلندی و آبادانی این سرزمین 
باشــد، مــا کنــار آن ایســتاده‌ایم. شــاید گاهی کاری از 
دســتمان برنیاید، امــا همین که بــا تمام وجــود طرفدار 

وطنمان باشیم، برایمان مهم است.
همچنــان و تا همیشــه، انتخــاب مــن ایران اســت و 
همچنین بازیگری؛ چون این حرفه، عشــق من اســت و 

با آن زندگی کرده ام.
 مسیرتان در بازیگری چطور؟

البتــه اگر امــروز با تجربــه‌ای کــه در این ســال ها به 
دســت آورده‌ام به گذشــته نــگاه کنم، شــاید بعضی از 
نقش ها را دیگر نپذیرم یــا اگر قرار باشــد دوباره آن ها 
را بازی کنم، با نگاه و شــیوه‌ای متفاوت به سراغشــان 
بروم. فکر می کنم این، مسیر طبیعی رشد هر بازیگری 
اســت؛ اینکه هر روز یاد بگیرد، بیشــتر ببیند، بیشــتر 
بشــنود، از تجربه هــای خــودش و دیگــران اســتفاده 
کنــد و اندوختــه عاطــفی‌اش را غنی تــر کنــد تــا بتوانــد 
شــخصیت ها را عمیق تــر، درســت تر و باورپذیرتــر بــه 

تصویر بکشد.


